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اعمال شب مبعث

شب مبعث از شب های متبرکّه است و برای آن اعمالی ذکر کردهاند:
1- در مصباح از حضرت ابوجعفر امام جواد (علیه السلام) روایت شده که فرمود: در رجب شی است که از آنچه
که بر آن آفاب ی ابد، بهتر است و آن شب بیست و هفتم رجب است که در صبح آن یغمبر خدا (صَلی اللهِ
عَلیِهِ وَ آله) به رسالت مبعوث گردید و برای آن شب اعمالی است که اگر شیعه ای از ما آن اعمال را در آن شب

انجام دهد اجر عمل شصت سال ی برد. خدمت آن حضرت عرض شد که عمل در آن شب چیست فرمود پس از
نماز عشاء هر ساعتی از شب را ا یش از نیمه آن که خواستی بیدار شو و به جا ی آوری دوازده رکعت نماز را که

ی خوانی در هر رکعت حمد و سوره ای از سوره های کوچک مفصّل. (و مفصّل از سوره محمّد است ا آخر قرآن.)
ذَتَْن، و ند. پس از هر دو رکعت بعد از سلام؛ هفت مرتبه سوره حمد، هفت مرتبه مُعَونمازها دو رکعتی هس

ها الْکافِروُنَ هر کدام هفت مرتبه، و سوره قدر و آیة الکرسی هر کدام را هفت مرتبه َسورههای توحید و قُلْ یا ا
بخوان. و بعد از اتمام نمازان دعا خوانده شود؛

ل وَکَبرْهُ َکْبراً الَلّهُم انِیّ مِنَ الذ ِخِذْ وَلَداً وَلَمْ یَکُنْ لَهُ شَریکٌ فی الْمُلْکِ وَلَمْ یَکُنْ لَهُ وَلیذی لَمْ یَتالَْحَمْدُ للِّهِ ال»
اسَئَلُکَ بمَِعاقِدِ عِزکَ عَلَی ارَْکانِ عَرْشِکَ وَمُنْتََی الرحْمَةِ مِنْ کِابکَِ وَباِسْمِکَ الاعْْظَمِ الاعْْظَمِ الاعْْظَمِ وَذِکْرکَِ الاعْْلیَ

دٍ وَآلهِِ وَانَْ تفَْعَلَ ی ما انَْتَ اهَْلُهُ.» یَ عَلی مُحَماّمّاتِ انَْ تصَُلکَ الِالاعْْلیَ الاعْْلی وَبکَِلمِا
«سایش خاص خدای است که نگرد فرزندی و نیست برای او در فرمانروای شریکی و نیست برایش یاوری از

خواری و به بزرگی کامل بزرگش شمار خدایا از تو خواهم به حق چزهای که موجبات عزتت برپایه های عرشت
ی باشد و به حق سرحد نهای رحمتت از کابت و به نام بزرگتر بزرگتر بزرگترت و به حق ذکرت که والاتر و برتر و
اعلی است و به کلمات ام و تمامت که پس بخوان هر دعائی درود فرستی بر محمد و آلش و انجام دهی درباره

من آنچه را تو شایسه آنی .»



2- انجام غسل در ان شب مستحبّ است.
3- زیارت حضرت امرالمؤمنن (علیه السلام) که افضل اعمال ان شب است .

ابو عبدالله محمد بن بطوطه یکی از علماء اهل سنت است و در ششصد سال یش از ان زمان زندگی ی کرده
است. وی در سفرنامه خود که معروفست بر حله ابن بطوطه روایت وُرود خود از مکه معظمه به نجف اشرف را
ذکر کرده است. وی ی نویسد اهل ان شهر تمای رافضی (شیعه) هسند و از برای ان روضه مبارکه کراماتی

ظاهر شده از جمله آن که در شب بیست و هفتم ماه رجب که نام آن شب نزد اهل آنجا لَیْلَةُ الْمَحْیا است از
عراقن و خراسان و بلادِ فارس و روُم هر شَل و مفلوج و زمن گری که هست را به حرم ی آورند که تعداد آنها

قریب سی چهل نفر است. ان مبلایان را پس از نماز عشاء یآورند را کنار ضرح مقدّس و مردم جمع یشوند
و منتظرند که خوب شدن و برخاستن آنها را ببینند. ان جماعت مردم بعضی نماز ی خوانند و بعضی ذکر ی

گویند و بعضی قرآن لاوت ی کنند و بعضی تماشای روضه ی کنند ا آن که نصف یا دو لث بگذرد. از شب آن
وقت جمع ان مبلایان و زمن گران که قادر به حرکت و برخاستن نبودند بری خزند در حالی که صحح و

دٌ رسَُولُ اللّهِ عَلَی وَلیُ اللّهِ» و ان ی گویند «لا الِهَ الاِ اللّهُ مُحَم ی باشند و بیماری در آنها وجود ندارد و ندرست
امریست مشهور است.

من خودم آن شب را در آنجا درک نکرده ام لکن از مردم قه که اعتماد بر قول آنها بود شنیدم و هم دیدم در
مدرسه ای که مهمانخانه آن حضرت است سه نفر زمن گر که قادر به حرکت نبودند یکی از اهل روم و دیگری از

اهل اصفهان و نفر سوم از اهل خراسان بود. از آنها رسیدم چگونه شما خوب نشده اید و اینجا مانده اید؟!
گفند ما به شب بیست و هفتم نرسیده ایم و همن جا مانده ایم ا شب بیست و هفتم آینده که شفا بگریم و

از برای ان شب بسیاری از مردم شهرها جمع ی شوند و بازار بزرگی اقامه ی شود ا مدّت ده روز فقر گوید:
مبادا استبِْعاد کنی ان مطلب را همانا معجزات و کراماتی که از ان مشاهد مشرفّه بروز کرده و به تواتر رسیده
زیاده از آن است که احصا شود و در ماه شوّال گذشه سنه هزار و سیصد و چهل و سه در حرم مطهّر حضرت

ةِ العُصاةِ مَوْلانا ابَُو الْحَسَنِ عَلیِ بْنُمُوسی الرضا صَلَواتُ اللّهِ عَلَیْهِ سه نفر زن که َامن الائمِّة الهُداة و ضامِنُ الام
هر کدام به سبب مرض فلج و نحَْو آن زمن گر شده بودند و اطبّاء و دکترها از معالجه آنها عاجز شده بودند شفا

یافند و ان معجزات از آن قبر مطهّر بر همه واضح و آشکارا گردید مانند نمودار شدن خورشید در آسمان. مل
ی ان مطلب واضح بودکه نقل شد دکترهای که باز شدن دَرِ دروازه نجف اشرف بر روی عربهای بادیه و به حد

مطلّع بر مرضهای آن زنها بودند تصدق نمودند با آن که در ان باب خیلی دقق بودند بلکه بعضی از آنها
تصدق خود را بر شفاء آنها نوشند. «وَ لَقَدْ اجَادَ شَیْخُنا الحُر العامِلی فی ارُْجُوزَِه»
4- شخ کفعی در بلد الامن فرموده که در شب مبعث ان دعا را خوانده شود:

هْرِ الْمُعَظمِ وَالْمُرْسَلِ؛ یْلَةِ مِنَ الشجَلیِِ الاعْْظَمِ فی هذِهِ اللانِیّ اسَئَلُکَ باِلت الَلّهُم»
خدایا از تو یخواهم به حق بزرگترن تجلی (تو) در ان شب از ان ماه بزرگ و به حق آن فرساده

دٍ وَآلهِِ وَانَْ تغَْفِرَ لَنا ما انَْتَ بهِِ مِناّ اعَْلَمُ؛ یَ عَلی مُحَممِ انَْ تصَُلالْمُکَر
گرای که درود فرستی بر محمد و آلش و بیامرزی برای ما آنچه را تو بدان از ما داناتری

یا مَنْ یَعْلَمُ وَلا نعَْلَمُ الَلّهُم بارکِْ لَنا فی لَیْلَِنا هذِهِ التی بشَِرفَِ؛
ای که یدانی و ما نیدانیم خدایا مبارک گردان بر ما در ان شی که به واسطه شرافت

ریفِ احَْلَلْتهَا؛ الش کَ اجَْلَلْتهَا وَباِلْمَحَلَِلْتهَا وَبکَِرام سالَةِ فَضالر



رسالت آن را فضیلت دادی و به کرامت خویش بزرگش کردی و به جای با شرافتی درش آوردی
یدِ اللطیفِ وَالْعُنْصُرِ؛ ریفِ وَالس فَاِناّ نسَْئَلُکَ باِلْمَبْعَثِ الش الَلّهُم

خدایا پس از تو خواهیم به آن بعثت شریف و آن آقای بالطف و عنصر
دٍ وَ آلهِِ وَ انَْ تجَْعَلَ اعَْمالَنا فی هذِهِ؛ یَ عَلی مُحَمالْعَفیفِ انَْ تصَُل

پارسا که درود فرستی بر محمد و آلش و قرار دهی اعمال ما را در ان
اللیْلَةِ وَفی سارِِ اللیالی مَقْبُولَةً وَذُنوُبَنا مَغْفُورةًَ وَحَسَناِنا؛

شب و در سار شبها پذرفه درگاهت و گناهانمان را آمرزیده و نیکیهایمان را مورد
مَشْکُورةًَ وَ سَیئاِنا مَسْتوُرةًَ وَقُلوُبَنا بحُِسْنِ الْقَوْلِ مَسْروُرةًَ؛

قدردانی و بدیهایمان را وشیده و دلهامان را به گفار نیک خرسند
وَارَْزاقَنا مِنْ لَدُنْکَ باِلْیُسْرِ مَدْروُرةًَ الَلّهُم انِکَ ترَی وَلا ترُی؛

و روزیهایمان را از نزد خود به آسانی فراوان، خدایا تو یبینی ولی خودت دیده نیشوی
وَ انَْتَ باِلْمَنْظَرِ الاعْْلی وَانِ الَِیْکَ الرجْعی وَالْمُنْتَی وَانِ لَکَ؛

و تو در بلندترن دیدگاهی و به طور مسلم بازگشت و پایان به سوی توست و
الْمَماتَ وَالْمَحْیا وَانِ لَکَ الاخِْرةََ وَالاوُْلی الَلّهُم انِاّ نعَُوذُ بکَِ انَْ؛

مرگ و زندگی به دست تو است و انجام و آغاز از آن تو است خدایا ما به تو پناه یبریم از
نذَِل وَنخَْزی وَانَْ ناَءتیَِ ما عَنْهُ َنْی الَلّهُم انِاّ نسَْئَلُکَ الْجَنةَ؛

خوار شدن و رسوای و دست زدن به کاری که تو آن را قدغن کردهای خدایا ما از تو درخواست بهشت را
برِحَْمَِکَ وَنسَْتعَیذُ بکَِ مِنَ الناّرِ فَاعَِذْنا مِنْها بقُِدْرَِکَ وَ نسَْئَلُکَ مِنَ؛

به رحمتت داریم و پناه جویم به تو از آتش دوزخ پس ما را به قدرت خویش از آتش پناه ده و از تو
الْحُورِ الْعنِ فَارْزقُْنا بعِِزِکَ وَاجْعَلْ اوَْسَعَ ارَْزاقِنا عِنْدَ کِبَرِ سِننا؛

حور العن درخواست کنیم پس به عزت خویش روزیمان گردان و وسعترن روزی ما را در هنگام ری ما قرار ده
وَاحَْسَنَ اعَْمالنِا عِنْدَ اقْترِابِ اجالنِا وَاطَِلْ فی طاعَِکَ وَ ما یُقَربُ؛

و بهترن اعمال ما را هنگام نزدیک شدن مرگمان مقرر دار و طولانی کن عمر ما را در طاعت خود و در آنچه موجب
قرب

الَِیْکَ وَیُحْظی عِنْدَکَ وَُزْلفُِ لَدَیْکَ اعَْمارنَا وَاحَْسِنْ فی جَمعِ؛
درگاهت شود و سبب بهرهمندی نزد تو و نزدیکی تو گردد و در تمام

احَْوالنِا وَ امُُورنِا مَعْرفََِنا وَلا َکِلْنا الِی احََدٍ مِنْ خَلْقِکَ فَیَمُن عَلَیْنا؛
احوال و کارهای ما معرفتمان را کامل و نیکو گردان و ما را به هیچیک از خلق خود وامگذار که بر سر ما منت گذارد

نْیا وَالاخِْرةَِ وَابْدَاْ باِبائنِا وَ ابَْنائنِا؛ عِ حَوایجِِنا للِدلْ عَلَیْنا بجَم وَتفََض
و بر ما تفضل فرما به برآوردن تمام حاجتهای دنیا و آخرت ما و آغاز کن در تمام آنچه ما برای خودمان از

توخواستیم برای پدران و فرزندانمان
وَ جَمعِ اخِْواننَِا الْمُؤْمِننَ فی جَمعِ ما سَئَلْناکَ لاِنْفُسِنا یا ارَْحَمَ؛

و همه برادران مؤ من ما ای مهربانترن
الراّحِمنَ الَلّهُم انِاّ نسَْئَلُکَ باِسْمِکَ الْعَظیمِ وَمُلْکِکَ الْقَدیمِ انَْ؛



مهربانها خدایا از تو خواهیم به حق نام بزرگت و فرمانروای درینهات که
نْبَ الْعَظیمَ انِهُ لا؛ دٍ وَانَْ تغَْفِرَ لَنَا الذ دٍ وَ آلِ مُحَم یَ عَلی مُحَمتصَُل

درود فرستی بر محمد و آل محمد و ان که بیامرزی برای ما گناه بزرگ ما را که به راستی
یَغْفِرُ الْعَظیمَ الاِ الْعَظیمُ الَلّهُم وَ هذا رجََبٌ الْمُکَرمُ الذی اکَْرمََْنا بهِِ؛

نیامرزد بزرگ را مگر شخص بزرگ. خدایا ان ماه رجب است که گرای است و همان ماهی است که ما را بدان
گرای داشه

لُ اشَْهُرِ الْحُرمُِ اکَْرمََْنا بهِِ مِنْ بَْنِ الامَُْمِ فَلَکَ الْحَمْدُ یا ذَاالْجُودِ؛ َاو
نخستن ماه محتری است که ما را از میان همه امتها بدان گرای داشتی پس سایش خاص تو است ای

صاحب جود
وَالْکَرمَِ فَاسَْئَلُکَ بهِِ وَ باِسْمِکَ الاعْْظَمِ الاعْْظَمِ الاعْْظَمِ الاجَْل الاکْْرمَ؛ِ

و بزرگواری پس از تو خواهیم بدن ماه و به حق نام اعظم و ...... و اجل اکرم تو
الذی خَلَقَْهُ فَاسَْقَر فی ظِلکَ فَلا یَخْرُجُ مِنْکَ الِی غَْرکَِ انَْ تصَُلیَ؛

که آن را آفریدی و در سایهات مسقر گردید و آن نام از تو به دیگری نرسد که درود فرستی
دٍ وَ اهَْلِ بَیِْهِ الطاّهِرنَ وَ انَْ تجَْعَلَنا مِنَ الْعامِلنَ فیهِ؛ عَلی مُحَم

بر محمد و خاندان پاک او و قرار دهی ما را از کسانی که در ان ماه
بلِ؛ ءِ الساهْدِنا الِی سَوا کَ الَلّهُمَِنَ فیهِ لشَِفاعکَ وَالامِْلَِبطِاع

به طاعت تو عمل کنیم و آنان که در ان ماه آرزوی شفاعت تو را دارند خدایا ما را به راه راست راهنمای فرما
وَاجْعَلْ مَقیلَنا عِنْدَکَ خَْرَ مَقلٍ فی ظِل ظَللٍ وَمُلْکٍ جَزلٍ فَاِنکَ؛

و قرار ده جایگاه ما را در نزد خود بهترن جایگاه در سایه همیشگی رحمتت و سلطنت با عظمتت زرا که تو
حَسْبُنا وَ نعِْمَ الْوَکلُ الَلّهُم اقْلبِْنا مُفْلحِنَ مُنْجِحنَ غَْرَ مَغْضُوبٍ؛

ما را کافی هستی و نیکو وکیلی هستی خدایا ما را برگردان به حال رسگاری و کامیای که نه در زمره غضب
شدگان باشیم

عَلَیْنا وَلا ضالّنَ برِحَْمَِکَ یا ارَْحَمَ الراّحِمنَ الَلّهُم انِیّ اسَئَلُکَ؛
و نه از جمله گمراهان به رحمتت ای مهربانترن مهربانان خدایا از تو خواهم

لامَةَ مِنْ کُل اثِْمٍ وَالْغَنیمَةَ؛ کَ السَِکَ وَ بوِاجِبِ رحَْمَِئمِِ مَغْفِربعَِزا
به حق وسائل حتی آمرزشت و به آن رحمتت که بر خویش واجب کردی که مرا از هر گناهی سالم داری

مِنْ کُل برِ وَالْفَوْزَ باِلْجَنةِ وَالنجاةَ مِنَ الناّرِ الَلّهُم دَعاکَ الدّاعُونَ؛
و از هر نیکی بهرهمند سازی و به بهشتم برسانی و از آتش دوزخ نجاتم بخشی خدایا خوانندگان تو را خواندند

وَ دَعَوُْکَ وَسَئَلَکَ السّائلُِونَ وَسَئَلُْکَ وَ طَلَبَ الَِیْکَ الطاّلبُِونَ؛
و من نز خواندمت و درخواست کنندگان از تو خواسند و من نز از تو خواستم و جویندگان از تو جویا شدند

وَ طَلَبْتُ الَِیْکَ الَلّهُم انَْتَ القَةُ وَالرجاءُ وَ الَِیْکَ مُنْتََی الرغْبَةِ فِی؛
و من هم تو را جویا شدم خدایا توی مورد اعتماد و امید و بسوی تو است آخرن مرحله مل و اشتیاق در

دٍ وَآلهِِ وَاجْعَلِ الْیَقنَ فی قَلْی دعاء؛ عَلی مُحَم فَصَل ءِ الَلّهُمعا الد
خدایا درود فرست بر محمد و آلش و بنه یقن را در دلم



وَالنورَ فی بَصَری وَالنصیحَةَ فی صَدْری وَ ذِکْرکََ باِللْلِ وَالنهارِ؛
و روشنی در دیدهام و خرخواهی در سینهام و ذکر خود را در شب و روز

عَلی لسِانی وَ رزِْقاً واسِعاً غَْرَ مَمْنُونٍ وَلا مَحْظُورٍ فَارْزقُْنی؛
بر زبانم و روزی وسع ی منت و ی مانعی روزیم گردان

وَ بارکِْ لی فیما رزَقََْنی وَاجْعَلْ غِنایَ فی نفَْسی وَ رغَْبَتی فیما؛
و در آنچه نصیبم کردهای برکت ده و ینیازی مرا در نفس خودم قرار ده و اشتیاقم را بدانچه

عِنْدَکَ برِحَْمَِکَ یا ارَْحَمَ الراّحِمنَ.»
پس به سجده برو و بگو:

قَنا لطِاعَِهِ؛ سایش خاص خدای است که ما را به معرفت هِ وَ وَفَِنا بوِِلای هِ وَ خَصَِِذی هَدانا لمَِعْرفالَْحَمْدُللِّهِ ال»
خویش راهنمای کرد و به دوستی خویش مخصوص گردانید و به طاعتش موفق داشت خدا را شکر.»

سپس صد مرتبه «شُکْراً شُکْراً» گفه شود.
پس سر از سجود بردار و بگو: «الَلّهُم انِیّ قَصَدُْکَ بحِاجَتی وَاعْتمََدْتُ؛

خدایا من برای حاجتم تو را قصد کردم و در مورد
تی وَ سادَتی الَلّهُم انْفَعْنا؛ ِهْتُ الَِیْکَ باِئَم عَلَیْکَ بمَِسْئَلَتی وَ توََج

خواسهام بر تو اعتماد کردم و به وسیله یشوایان و سرورانم به سوی تو رو آوردم خدایا
بحُِبهِمْ وَاوَْردِْنا مَوْردَِهُمْ وَارْزقُْنا مُرافَقَتهَُمْ وَادَْخِلْنَا الْجَنةَ فی؛

به دوستی ایشان ما را سودمند کن و در جایگاه آنها واردمان کن و همنشینی ایشان را روزی ما گردان و در زمره
آنان ما را داخل بهشت گردان

زمُْرتَهِِمْ برِحَْمَِکَ یا ارَْحَمَ الراّحِمنَ.»
به رحمتت ای مهربانترن مهربانان .

 

 

اعمال روز عید مبعث

ان عید از جمله اعیاد عظیمه است و روزی است که حضرت رسول (صَلی اللهِ عَلیِهِ وَ آله) در آن روز به رسالت
مبعوث گردید و جبرئل به یغمبری بر آن حضرت نازل شد و برای آن روز چند عمل وارد شده است:

1- غسل
2- روزه و که آن یکی از چهار روزی است که در تمام سال امتیاز دارد برای روزه گرفتن و برابر است با روزه هفاد

سال .
3- بسیار صلوات فرسادن .

4- زیارت حضرت رسول و امرالمؤمنن (علهما السلام) .
5- در مصباح از رَیّان بن الصّلت روایت است که حضرت امام جواد (علیه السلام) در زمانی که در بغداد بود روز
نیمه رجب و روز بیست و هفتم را روزه گرفت و جمع اطرافیان آن حضرت روزه گرفند و ما را امر فرمود که بجا



آوریم دوازده رکعت نماز که خوانده شود در هر رکعت حمد و سوره و بعد از فراغ از نمازها خوانده شود هر یک از
ةَ الاِبّاِللّهِ ن چهار مرتبه و لا الِهَ الاِ اللّهُ واللّهُ اکَْبَرُ وَسُبْحانَ اللّهِ وَالْحَمْدُللِّهِ وَلا حَوْلَ وَلا قُوذَت حمد و توحید و مُعَو

ی احََدا چهار مرتبه. َِی لا اشُْرکُِ بهِِ شَیْئا چهار مرتبه لا اشُْرکُِ بر َالْعَظیمِ چهار مرتبه اللّهُ اللّهُ ر ِالْعَلی
6- از جناب ابوالقاسم حسن بن روُح رحََمهُاللّهُ روایت شده که در ان روز دوازده رکعت نماز یخوانی که در هر
رکعت حمد و سورهای که آسان باشد یخوانی و تشهّد یخوانی و سلام میدهی و مینشینی و میگوی بن هر

دو رکعت؛
«الَْحَمْدُ للِّهِ الذی لَمْ یَتخِذْ وَلَداً وَلَمْ یَکُنْ لَهُ شَریکٌ فی الْمُلْکِ ؛

سایش خاص خدای است که فرزندی برای خود نگرفه و شریکی در فرمانروای ندارد
تی؛ تی فی مُد راً یا عُدکْبَ ُرْهوَکَب ل مِنَ الذ ِوَ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلی

و یاوری از خوار شدن ندارد (چون خواری ندارد) و به کمال بزرگی او را یاد کن ای توشه من در دوران عمرم
تی یا وَلّی فی نعِْمَتی یا غِیاثی فی رغَْبَتی یا؛ ی فی شِدِیا صاح

رفق من در سختیم ای سررست من در نعمتم ای فریادرس من در آنچه خواهم ای
نجَاحی فی حاجَتی یا حافِظی فی غَیْبَتی یا کافِی فی وَحْدَتی یا؛

بر آرنده حاجتم ای نگهبان من در غیابم ای کفایت کنندهام در گوشه نهای ای
انُْسی فی وَحْشَتی انَْتَ السّاترُِ عَوْرتَی فَلَکَ الْحَمْدُ وانَْتَ الْمُقلُ؛

همدمم در وحشتم توی رده وش عیبهای من پس سایش تو را است و توی نادیده گرنده
عَثْرتَی فَلَکَ الْحَمْدُ وَانَْتَ الْمُنْعِشُ صَرْعَتی فَلَکَ الْحَمْدُ صَل عَلی؛

لغزشم پس سایش تو را است و توی برخزاننده من هنگام افادنم پس سایش تو را است درود فرست بر
دٍ وَاسْترُْ عَوْرتَی وَآمِنْ روَْعَتی وَاقَِلْنی عَثْرتَی؛ دٍ وَآلِ مُحَم مُحَم

محمد و آل محمد و بوشان عیبم را و ایمنی بخش هراسم را و نادیده گر لغزشم را
وَاصْفَحْ عَنْ جُرْی وَتجَاوَزْ عَنْ سَیئاتی فی اصَْحابِ الْجَنةِ وَعْدَ؛

و چشم بوش از جرمم و بگذر از گناهانم در زمره بهشتیان بدان
دْقِ الذی کانوُا ُوَعَدُونَ.» الص

وعده راستی که بدانها داده شده.
هَا الْکافِروُنَ و انِا انَْزلَناهُ َن و قُلْ یا اَْذَت یخوانی هر یک از حمد و توحید و مُعَو پس چون از نماز و دعا فارغ شدی

ةَ الاِّ باِللّهِ هفت و آیة الکرسی را هفت مرتبه و بعد میگوئی لا الِهَ الاِ اللّهُ واللّهُ اکَْبَرُ وَ سُبْحانَ اللّهِ وَ لا حَوْلَ وَلا قُو
ی لا اشُْرکُِ بهِِ شَیْئا و میخوانی هر دعا که خواهی . َی هفت مرتبه اللّهُ اللّهُ رمرتبه و بعد میگو

7- در اقبال و در بعض نسخ مصباح آمده است که مستحبّ است در ان روز ان دعا را بخوانند:
نَ نفَْسَهُ الْعَفْوَ وَالتجاوُزَ یا مَنْ؛ جاوُزِ وَ ضَمیا مَنْ امََرَ باِلْعَفْوِ وَالت»

ای که دستور داده به عفو و گذشت و خود او هم عفو و گذشت (از گنهکاران را)ضمانت کردهای که
عَفی وَتجَاوَزَ اعُْفُ عَنیّ وَتجَاوَزْ یا کَریمُ الَلّهُم وَقَدْ اکَْدَی؛

عفو کرده و گذشت فرمودی مرا مورد عفو و گذشت خویش قرار دهای کریم خدایا جستجو
الطلَبُ وَاعَْیَتِ الْحیلَةُ وَالْمَذْهَبُ وَدَرسََتِ الامْالُ وَانْقَطَعَ الرجاءُ؛

به جای نرسید و راه چاره و رفتن بسه شد و آرزوها کهنه گشت و امید بریده شد



الاِّ مِنْکَ وَحْدَکَ لا شَریکَ لَکَ الَلّهُم انِیّ اجَِدُ سُبُلَ الْمَطالبِِ الَِیْکَ؛
جز از تو که یکای و شریکی نداری خدایا من به خوی میابم که راههای جستجو به سوی تو

عاءِ لمَِنْ دَعاکَ؛ ءِ لَدَیْکَ مُتْرعََةً و ابَْوابَ الدجامُشْرعََةً وَ مناهِلَ الر
گشوده است و آبشخورهای امید در نزد تو ر از آب است و درهای دعاء برای کسی که تو را بخواند

مُفتحَةً وَالاِْسْتعِانةََ لمَِنِ اسْتعَانَ بکَِ مُباحَةً وَاعَْلَمُ انَکَ لدِاعیکَ؛
باز است و یاریت برای آن کس که از تو یاری خواهد آماده و مباح است و به خوی میدانم که تو آماده

بمَِوْضِعِ اجِابَةٍ وَللصّارِخِ الَِیْکَ بمَِرْصَدِ اغِاَةٍ وَانَ فِی اللهْفِ الِی؛
اجابت دعای خوانندگانت هستی و مهیای فریادرسی فریادخواهان از درگاهت یباشی و ان را هم میدانم که در

پناهنده
مانِ بعِِدَِکَ عِوَضاً مِنْ مَنْعِ الْباخِلنَ وَ مَنْدُوحَةً عَمّا؛ جُودِکَ وَالض

شدن به جود تو و اعتماد به وعده تو عوض کاملی از منع بخیلان و بینیازی وسیعی است از آنچه
فی ایَْدِی الْمُسَْاْثرِنَ وَانَکَ لا تحَْتجَِبُ عَنْ خَلْقِکَ الاِّ انَْ تحَْجُبَهُمُ؛

در دست توانگران و ثروتمندان است و میدانم که تو از خلق خویش در حجاب نشوی مگر آنکه اعمال ایشان
الاعْْمالُ دُونکََ وَقَدْ عَلمِْتُ انَ افَْضَلَ زادِ الراّحِلِ الَِیْکَ عَزْمُ ارِادَةٍ؛

میان تو و ایشان حجاب قرا دهد و ان را هم دانسهام که بهترن توشه کسی که به سوی تو کوچ کند یک
تصمیم جدی

یَخْارکَُ بهِا وَ قَدْ ناجاکَ بعَِزْمِ الاِرادَةِ قَلْی وَاسَْئَلُکَ بکُِل دَعْوَةٍ؛
و نرومندی است که تو را بدان اختیار کند و با یک چنن تصمیی دل من با تو براز و نیاز رداخه از تو خواهم به

حق هر دعائی
دَعاکَ بهِا راجٍ بَلغَْهُ امََلَهُ اوَْصارِخٌ الَِیْکَ اغََثْتَ صَرْخََهُ اوَْ مَلْهُوفٌ؛

که تو را دعا کرده بدان شخص امیدواری که به آرزویش رساندهای یا فریادخواهی که به درگاه تو فریادخواهی کرده
و به دادش رسیده

مَکْروُبٌ فَرجْتَ کَرْبَهُ اوَْ مُذْنبٌِ خاطِئٌ غَفَرْتَ لَهُ اوَْ مُعافیً اتَْمَمْتَ؛
یا دلسوخه گرفاری که تو گرفاریش را بر طرف کرده یا گنهکار خطایشهای که تو او را آمرزیدهای یا ندرستی که

نعمتت
؛ دعْوَةِ عَلَیْکَ حَقلْکَ الِِرٌ اهَْدَیْتَ غِناکَ الَِیْهِ وَلکَ عَلَیْهِ اوَْ فَقََنعِْم

را بر او تمام کردهای یا نداری که از توانگری خود به او دادهای و چنن دعای به درگاهت حقی یدا کرده
دٍ وَ قَضَیْتَ حَوائجِی؛ دٍ وَ آلِ مُحَم یْتَ عَلی مُحَموَ عِنْدَکَ مَنْزلَِةٌ الاِّ صَل

و در یش تو منزلت و مقای یافه که درود فرستی بر محمد و آل محمد و برآوری حاجاتم را
بُ الْمُکَرمُ الذی اکَْرمََْنا؛ َنْیا وَالاخِْرةَِ وَ هذا رجََبٌ الْمُرج حَوائجَِ الد

حاجات دنیا و آخرت و ان ماه رجب المرجب و ماه گرای است آن ماهی که
لُ اشَْهُرِ الْحُرمُِ اکَْرمََْنا بهِِ مِنْ بَْنِ الامَُْمِ یا ذَاالْجُودِ وَالْکَرمَ؛ِ َبهِِ او

نخستن ماه محترم است و ما را بدان گرای داشهای از میان سار امتها ای صاحب جود و کرم
فَنَسْئَلُکَ بهِِ وَباِسْمِکَ الاعْْظَمِ الاعْْظَمِ الاعْْظَمِ الاجَْل الاکْْرمَِ الذی؛



پس به حق ان ماه از تو خواهم و به حق نام اعظم تو ، آن نام برتر و گرایتری که آن را
خَلَقَْهُ فَاسَْقَر فی ظِلکَ فَلا یَخْرُجُ مِنْکَ الِی غَْرکَِ انَْ تصَُلیَ عَلی؛

آفریدی پس در زر سایه رحمتت مسقر گردید و از تو به دیگری نرسد که درود فرستی بر
دٍ وَاهَْلِ بَیِْهِ الطاّهِرنَ وَتجَْعَلَنا مِنَ الْعامِلنَ فیهِ بطِاعَِکَ؛ مُحَم

محمد و خاندان پاکش و قرار دهی ما را از کسانی که در ان ماه به طاعتت عمل کنیم
بلِ وَاجْعَلْ؛ ءِ السوَاهْدِنا الِی سَوا کَ الَلّهُمَِنَ فیهِ بشَِفاعوَالامِْل

و آنان که در ان ماه آرزوی شفاعت را دارند خدایا ما را به راه راست هدایت فرما و جایگاه ما را
مَقیلَنا عِنْدَکَ خَْرَ مَقلٍ فی ظِل ظَللٍ فَاِنکَ حَسْبُنا وَ نعِْمَ الوَکلُ؛

در یش خود بهترن جایگاه در زر سایه همیشگیت قرار ده که به راستی تو ما را بسی و نیکو وکیلی هستی
؛ نَ الَلّهُمهِمْ اجَْمَعَْهُ عَلُنَ وَ صَلَواَْلامُ عَلی عِبادِهِ المُصْطَف وَالس

و سلام بر بندگان برگزیدهاش و درودهای او بر ایشان همگی و نز خدایا
لَْهُ وَ بکَِرامَِکَ جَللَْهُ وَ باِلْمَنْزلِِ؛ ذی فَضوْمِنا هَذَا الَ وَبارکَِ لَنا فی

مبارک گردان برای ما در ان روزی که آن را برتری دادی و به کرامت خویش آن را بزرگ کردی و به جایگاه
[الْعَظیمِ] الاعْْلی انَْزلََْهُ صَل عَلی مَنْ فیهِ الِی عِبادِکَ ارَْسَلَْهُ؛

بزرگ والاتری آن را جای دادی درود فرست بر آن کس که او را در ان ماه به سوی بندگانت فرسادی
وَباِلْمَحَل الْکَریمِ احَْلَلَْهُ الَلّهُم صَل عَلَیْهِ صَلوةً دائمَِةً َکُونُ لَکَ؛

و او را به مقام بزرگی درآوردی خدایا درود فرست بر او درودی همیشگی که برای تو
عادَةِ الِی؛ شُکْراً وَلَنا ذُخراً وَاجْعَلْ لَنا مِنْ امَْرنِا یُسراً وَاخْتمِْ لَنا باِلس

سپاسگزاری باشد و برای ما ذخرهای و قرار ده برای ما در کارمان آسانی و ا پایان عمرمان با خوشبختی ما را
مُنْتَی آجالنِا وَقَدْ قَبلِْتَ الْیَسرَ مِنْ اعَْمالنِا وَبَلغَْنا برِحَْمَِکَ افَْضَلَ؛

مقرون دار و تو ای خدا براستی چنانی که اعمال اندک ما را پذرفتی و به رحمت خویش به بهترن
دٍ وَ آلهِِ وَسَلمَ؛» ی اللّهُ عَلی مُحَمرٌ وَ صَلشَی ءٍ قَدکَ عَلی کُلِآمالنِا ان

آرزوهایمان رساندی همانا تو بر هر چز توانای و درود و تحیت خدا بر محمد و آلش باد.


